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شهلا دانشفر 

پیشروی کارگران را ما باید ثبت و برجسته کنیم
معرفی قطعنامه "پیشرویهای جنبش کارگری" توسط شهلا دانشفر در پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی

قطعنامه در مورد پيشرويهاي جنبش كارگري است. من فكر ميكنم اوضاع سياسي امروز ايجاب ميكند كه در ادامه همه قطعنامه هايي كه در مورد اوضاع سياسي ايران داشته ايم، در مورد منشور جنبش سرنگوني داشته ايم و غيره امروز بسیار ضروری است که قطعنامه ويژه اي داشته باشيم در مورد جنبش كارگري. بخاطر اينكه بدنبال سركوب خيزش انقلابي مردم در سال ٨٨ ما مي بينيم كه جنبش كارگري با يك تحرك جديدي به جلو آمده است. دارند ميگويند كه "يقه آبي ها" دارند مي آيند، و اين تحرك را بطور ويژه با يك كيفيت ديگري داريم مي بينيم. نمونه آن مبارزات با شكوه هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر است كه اعتراض را ميبرد به مراكز كليدي كارگري. و افقي باز ميكند در مقابل كارگر نفت، كارگراين ايران خودرو، مجتمع هاي بزرگ بدليل آن موضع و خواستي كه اين كارگران مطرح ميكنند. مساله اينست كه خواست قطع دست پيمانكاران، خواست ٩٠ درصد مراكز كارگري و اساسا مراكز كليدي است و كارگر پتروشيمي با اين اعتراض ميخواهد يك زنجيري را از پاي خود و جنبش كارگري بكند. موفقيت آن راه را باز ميكند براي اينكه بخش هاي متمركز كارگري جلو بيايند و مي بينيم تا همين جا موفقيت هاي خوبي داشته اند. و این بسیار مهم است. الان برای نمونه وضعیت كارگران صنعت نفت مثل سال ٥٧ نيست. كارگران را با سپردن هر بخش به پيمانکاران مختلف، تكه تكه كرده اند. شقه شقه كرده اند. با اينكار زنجيري به پای کارگران بسته اند. كوتاه شدن دست پيمانكاران اين زنجير را پاره ميكند. كل اين بساط را جمع ميكند. پتروشيمي ماهشهر با مبارزات خود در مقابل همه اين مراكز راه گذاشت.  از همين رو طرح اين خواست تعرضي از سوي يك مركز كليدي كارگري و مبارزه اي در چنين ابعاد بدون شك يك تحول مهم در جنبش كارگري است.  يك اتفاق مهم ديگر اول مه امسال است. بويژه در شهر سنندج ، در مركز شهر با پلاكاردهاي سرخ و با شعار زنده باد سوسياليسم. شايد يكي به من بگويد خوب قبلا هم اول مه بزرگ و راديكال داشتيم، قبلا هم اول مه با پرچم هاي سرخ داشتيم، قبلا هم در دانشگاهها دانشجويان شعارهای راديكال "يا سوسياليسم يا بربريت" و شعار هاي تعرضي سردادند. من ميخواهم بگويم كه بعد از سال ٨٨، بعد از آن سركوب ها، بعد از برپا كردن بساط كهريزك و سركوب وسيع مردم در روز اول مه، این بسیار مهم است که كارگران پرچم سرخ خود را بلند ميكنند و به اين حكومت ميگويند خفه شو. اين يك اتفاق سياسي بسيار مهمي است. و اين اتفاق را در ادامه اوضاع جامعه اي بايد ديد كه در آن همین امروز جنبش پرداخت نكردن قبض ها را شاهديم. در اوضاع جامعه اي باید دید كه دانشگاه دارد از اعتراض ميجوشد و در اوضاعي ببينيد كه مردم در كمين فرصتي هستند كه بپرند جلو و اوضاع را يكسره كنند. بنابراين در چنين اوضاعي با اين كار كارگر دارد به كل جامعه راه نشان ميدهد. آنهم با قطعنامه اي كه هفت تشكل كارگري آنرا امضا ميكنند . باز ممكن است به من بگوييد سال قبلترش ده تشكل كارگري  قطعنامه دادند و اول مه را گرامي داشتند.  من ميگويم آن ده تشكل در كوران تظاهرات هاي ميليوني بود كه قطعنامه دادند و بسیار مهم هم بود. ولي امروز اين هفت تشكل بعد از اين سركوبهاست كه قطعنامه ای رادیکال میدهند. و به همين اعتبار جايگاه متفاوت و برجسته تري دارد. با اين قطعنامه كارگر دارد با يك پلاتفرم و پرچمي به جلو مي آيد كه كل جامعه را نمايندگي ميكند. و در واقع تعين بخشي  جنبش اعتراضي مردم در اين حركت دارد خود را به نمايش ميگذارد. اينها تحولات جنبش كارگري است و ما بايد آنها را ثبت كنيم. ما در اين تحولات اجتماعي نقش داشته ايم. از همان ابتدا ما گفتيم تنها راه انقلاب است. سال ٨٨ را ما با دادن نام خودش به آن و اينكه اين خيزش انقلابي مردم است، تعين داديم و اوضاع را به جلو آورديم تا امروز. ما در اين تحولات سياسي نقش داشته ايم و امروز وظيفه داريم اين پيشروي هاي جنبش كارگري را ثبت كنيم. و ثبت كردن اين پيشرويها به معني اينست كه ما راه برون رفت از اوضاع سياسي امروز را داريم در مقابل جامعه ميگذاريم. و به همين دليل داريم در اين قطعنامه ميگوييم كه با توجه به اين پيشرويها و اين تحولات سياسي و با توجه به تحرك جديدي كه جنبش كارگري پيدا كرده است، اولا ابزار اعتصابات سراسري ، ابزاري است براي برون رفت از اوضاع سياسي كنوني. يعني فقط اين خيابان و تظاهراتها در خيابان نيست كه سرنوشت جامعه را تعينن ميكند بلكه  اعتصابات سراسري فاكتوريست كه اوضاع را به جاي ديگري ميرساند. آنهم در شرايط استيصالي كه جمهوري اسلامي امروز دارد. ثانيا ما در اين قطعنامه ميگوييم كه يك خواست مهم در شرايط امروز لغو كار مزدي و كوتاه شدن دست پيمانكاران است. بخاطر اينكه مراكز كليدي كارگري را در بر ميگيرد. بخاطر اينكه نفت، پتروشيمي ها، و مراكز و مجتمع هاي بزرگي چون ايرا ن خودرو و ذوب آهن اصفهان و غيره را كه با اين معضل روبرويند در برميگيرد. بي دليل نبود كه اعتراضي در يك مجتمع پتروشيمي ماهشهر به ده مجتمع كشيده شد و هزاران كارگر را در برگرفت. بيدليل نبود كه بلافاصله بعد از اين اتفاق زمزمه هاي اعتراض در ميان كارگران بلند شد. بيدليل نيست كه همين الان در ميان كارگران ايران خودرو اين بحث الان داغ است و كارگران خواهان قطع دست پيمانكاران هستند. و بايد توجه داشته باشيم كه الان در كوران حركت اعتراضي كارگران پتروشيمي ماهشهر هستيم. اين كارگران سه ماه وقت داده اند تا خواستشان اجرا شود. گفته اند سه ماه پروسه عملي كردن اين خواست است و كارگران ايستاده اند و در واقع اين سه ماه اولتيماتوم كارگران است كه اگر اجرا نشود دوباره به ميدان بيايند. و مهم است در اين فاصله اولتيماتوم كارگران پلنوم ما اين اوضاع را ببيند و قطعنامه خود را اعلام كند و این حرکت را تقویت کند. با ديدن درست اين اوضاع است كه ما خودمان را به اين اتفاقات مهم وصل ميكنيم. و اين مهم است. حالا اگر بعد از اين سه ماه به خواست كارگران پاسخ داده نشود. كارگران كماكان بر روي خواست خود هستند و اعتراضشان را دنبال خواهند كرد. ما با با تاكيد بر اين نكات در واقع داريم راه تداوم اين اعتراضات را نشان ميدهيم و تشخيص اوضاع به ما فرصت ميدهد كه حق به جانب تر از موضع حزبي كه اوضاع را درست مي بيند حرفمان را بزنيم. نكته ديگر اينست كه ما در اين قطعنامه ميگوييم تحولات جنبش كارگري، و موقعيت كنوني آن برپايي مجامع عمومي كارگري و گذاشتن سنگ بناي شورا ها را به يك امكان و ضرورت فوري قدرتگيري مبارزات امروز كارگران تبديل كرده است. داريم از اين شرايط صحبت ميكنيم. طبعا مجمع عمومي و شوراها به عنوان ابزار اتحاد و سازمانيابي مبارزات كارگران بدرست بحث هميشه ما بوده است.  اما اينجا از يك شرايط معين داريم صحبت ميكنيم و بر ضرورت فوري اين امر تاكيد ميكنيم. و ميگوييم راه قدرتگيري كارگر و براي اينكه كارگر بتواند در ميدان بماند ايجاد شوراهاست. ما در اينجا ميگوييم سنگ بناي شوراها را بايد گذاشت. شما ممكن است به من بگوييد الان انجام اين كار عملي نيست. ممكن است به من بگوييد همين الان يك مجمع عمومي منظم نشان بدهيد ببينيم كجا اين كار صورت گرفته است. من دارم اينجا ميگويم اين توازن قوا اكنون به ما اجازه ميدهد كه اين كار صورت گيرد. در توازن قوايي كه مي بينيم بطور مثال مراسم ختم ناصر حجازي فوتباليستي كه جان باخت، به صحنه اعتراض مردم و جوانان تبديل ميشود و در آن شعار مبارك ، بن علي، نوبت سيد علي سر ميدهند، چرا فكر ميكنيد توازن قوا اجازه جمع شدن كارگران و گذاشتن سنگ بناي شوراها را اجازه نميدهد؟ ما بايد اين افق را مقابل كارگر و جامعه بگذاريم. ما براي انجام اينكار راهكار داريم. بطور مثال از خود پتروشيمي ميشود شروع كرد. در پتروشيمي ده مجتمع با هم ديگر به حركت در آمدند. اين كارگران مجمع عمومي خود را داشتند، نمايندگانشان را انتخاب كردند، و اعتصابشان را پيش بردند. حرف ما امروز به اين كارگران اينست كه به آنها ميگوييم كه در اين سه ماه كه فرصت داده ايد تا خواست شما اجرا شود، مجمع عمومي خود را منظم تشكيل دهيد تا بتوانيد خواست خود را پيگيري كنيد. و نمايندگان شما با هم بايد در تماس و نشست باشند تا نتوانند بين شما ده مجتمع تفرقه  و شكاف ايجاد كنند و شما را سركوب كنند. و به روشني ميگوييم كه ارتباط نمايندگان اين ده مجتمع با هم و جمع شدنشان بطور واقعي پايه هاي عملي تشكيل شوراي سراسري مجتمع پتروشيمي را میگذارد. به اين شكل عملي نشان ميدهيم كه داريم از چه چيز حرف ميزنيم. و راه نشان ميدهيم. كيان تاير يك نمونه است. كارگران آنجا مجمع عمومي بزرگ خود را تشكيل دادند. ٢٧ نماينده انتخاب كردند و بعد هم گفتند شوراي اسلامي بايد اطاق را خالي كنند و نمايندگان خود ما آنجا باشند. و با اين كار خود به جنبش كارگري راه نشان دادند. بنابراين گامهاي عملي تشكيل مجمع عمومي منظم و گذاشتن سنگ بناي شوراها را خود جنبش كارگري دارد نشان ميدهد. ما بايد به آن افق و تصوير بدهيم. جنبش كارگري قدمهاي عملي اين كار را دارد نشان ميدهد ما آنرا به گفتمان كل جنبش كارگري تبديل ميكنيم. در عين حال  طرح شوراها و گذاشتن سنگ بناي آن در اين قطعنامه وصل ميشود به اوضاع سياسي امروز. براي اينكه كارگر اگر بخواهد در ميدان بماند ابزار قدرتش مجمع عمومي و شوراهاست. ما اينجا همچنين داريم از يك زاويه سياسي بر اهمين اين مساله تاكيد ميگذاريم. با توجه به همه اينها به نظر من هم در اين مقطع و هم بخاطر تحركي كه در جنبش كارگري بوجود آمده و خود پتروشيمي در دوره سه ماه اولتيماتومش براي اجراي خواست خود بسر ميبرد، و نيز در اوضاع سياسي امروز به نظر من تصويب اين قطعنامه مهم است.* 
